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نصیبه سجادیگزارش
روزنامه‌نگار

جنگ که شروع شــد واژه‌ها و کلمات خاص 
آن هم متولد شــد. یکی از واژه‌هایی که در 
سال‌های اول جنگ تحمیلی، یعنی از شهریور 
ماه ســال ۱۳۵۹ به ادبیات مردمان کشور ما 
اضافه شد، »جنگ‌زده« بود. جنگ‌زده تنها 
یک کلمه نبود؛ پر بود از واژه‌های حزن‌انگیز؛ 
ترک خانه، غربت، حسرت، آوارگی، کودکی 
فراموش شده و... که بر ســر تعداد زیادی از 
هموطنان‌مان در جنوب کشــور فرود آمد و 
از همان روز تا فروردین ماه سال ۱۳۶۰ بیش 
از یک میلیون نفر از شــهروندان ما را راهی 
شهرهای مختلف از شیراز، کرمانشاه تا کرج 
و بهبهان و تهران کــرد. اما میزبانی پایتخت 
از آنها متفاوت بود و ۶۵۰خانوار در یک هتل 

۵ستاره اسکان یافتند.

روزنامه‌های ســال‌های ابتدایی جنگ تحمیلی 
را که ورق می‌زنیم، روزی نیســت که درباره این 
رویداد خانمان‌ســوز حرفی نباشــد و از اسکان 
جنگ‌زده‌ها خبر یا گزارشــی تهیه نشده باشد. 
در این روزها اسکان، شغل، درآمد و هر آنچه به 
زندگی جنگ‌زده‌ها مربوط بود به چالشی بزرگ 
تبدیل و دغدغه اصلی مســئولان وقت شده بود. 
مشکل آنقدر بزرگ بود که سال ۱۳۶۰ بنیاد امور 
جنگ‌زدگان برای ساماندهی مشکلات این قشر 
تشکیل و »مصطفی میرســلیم« سرپرست این 
بنیاد می‌شود. میرســلیم آمار جنگ‌زده‌ها را تا 

خرداد سال ۱۳۶۰ یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر 
اعلام می‌کند و از مشــکلات اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی پدید آمــده در اردوگاه‌ها و ضرورت 
برنامه‌ریــزی در این حوزه می‌گویــد. در همین 
زمان اسکان جنگ‌زدگان در شهرهای مختلف در 
اردوگاه‌هایی مانند هجرت در ماهشهر، وحدت در 
بهبهان و شهرهای دیگر آغاز می‌شود و بسیاری 
هم در شــهرهای بزرگ مانند تهران و شیراز در 
هتل‌هایی که متعلق به بنیاد مســتضعفان بود، 

اسکان داده شدند.
فیلم‌هــای زیادی بــا موضــوع جنگ‌زده‌ها در 
سال‌های دفاع‌مقدس ساخته شد.حتي لويكشن 
اصلي داســتان دو فیلم در هتلی در تهران اتفاق 
می‌افتد. زندگی خانواده‌های رانده شده از خانه 
و کاشــانه و سرگردانی‌شان در شــهری غریب، 
صداهای ضجه و گریه‌هایی که هر روز از یکی از 
اتاق‌های هتل می‌آید، شاید خبر مرگ عزیزی را 
شنیده‌اند یا بر سرنوشت‌شان می‌گریند، بن‌مایه 
این فیلم‌ها شد تا زندگی آدمیان معمولی را که 
روزگار خوبی داشتند و دست و پنجه نرم کردن 
آنها را با فشارهای پرزوری که آه از نهاد انسان‌های 
قوی هم درمی‌آورد نشــان دهد. همه یا بخشی 
از داســتان این فیلم‌ها از زندگی جنگ‌زده‌های 
جنوب ایــران در هتل »اینترنشــنال« به عاریه 
گرفته شــده بود؛ همــان هتلی کــه مهاجران 
خرمشــهری و آبادانی در آن اسکان داده شدند 
و ‌۸ســال مبارزه کردند به امیــد آنکه روزی غم 
غربت را در اتاق‌هــای هتل بگذارنــد و به خانه 
برگردند. هتلی که شاهد آلام تک تک ساکنانش 
بود و قرار بود بماند تا نه‌تنها راوی خوبی برای رنج 
تاریخی ۶۵۰ خانوار ساکن آن که یک ملت باشد، 

اما تخریب شــد و همه آن خاطره‌ها را با خود به 
خاک سپرد.

هتل جنگ‌زدگان
هتل اینترنشــنال، هتلــی 5 ســتاره‌ در ضلع 
جنوب‌شرقی پل ســیدخندان بود. این مکان که 
اکنون زمینی بایر و بدون اســتفاده است زمانی 
هتلی بین‌المللی بود که سری میان سرها داشت. 
سال ۱۳۵۶توسط »باتمان‌قلیچ« از سرمایه‌داران 
بانفوذ دوران پهلوی در فضایی۱۳هزارمترمربعی 
ســاخته و افتتاح شــد تا با ۸۵۰ اتاق، ۴ ســالن 
اجتماعات، یک مجموعه ورزشــی و ۳ آسانسور 
پاتوق‌ افراد مشهور شود، این هتل تا اوایل پیروزی 
انقلاب اســامی یکی از هتل‌های معروف تهران 
به‌حساب می‌آمد. تا اینکه در بحبوحه منتهی به 
پیروزی انقلاب، باتمان قلیچ هتل را رها کرد. اوایل 
دهه۱۳۶۰ در دوران جنگ ایران و عراق، در اختیار 
بنیاد آسیب‌دیدگان جنگ قرار گرفت و مهمانان 
بعدی هتل اینترنشنال ۶۵۰ خانوار مهاجر جنگی 
شــدند که عمدتاً آبادانی و خرمشــهری بودند و 
علاوه بر اینکه دست‌شان خالی بود، داغ عزیز هم 
دیده‌ بودند. آنها از سال ۱۳۶۲ تا اوایل دهه ۷۰، 
یعنی چند ســال پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 
اینجا زندگی کردند با کمبود امکانات، دیوارهای 

رطوبت‌گرفته و شلوغ و... .

زندگی در هتل آسان می‌شود
زندگی برای مهاجران در هتلی که قرار بود مامن 
و محل آرامش و آســایش آنها باشــد، سخت و 
سخت‌تر می‌شــد و جنگ هم خیال تمام شدن 
نداشــت. از این زمــان بود که بنیــاد مهاجران 

تصمیم گرفت برای رفاه حال ســاکنان، به‌ویژه 
بانوان و کودکان‌کاری بکند. ســالن غذاخوری 
و رســتوران به اتاق بازی کودکان و محل انجام 
کارهای فرهنگی بانوان تبدیل شــد تا آموزش 
بافتنی و خیاطی ببینند که هم ســرگرم شوند و 
هم برای عزیزان‌شــان که در رزم بودند هدایایی 
تهیه کنند و بفرســتند. اجرای ایــن برنامه‌ها تا 
حدودی شــرایط را بهتر کرد و کمــی از نگرانی 

خانواده‌ها کاست.

خاطرتان ماندگار
جنگ که تمام شــد، خانواده‌هــا نفس راحتی 
کشیدند و کم‌کم قرار شد به شهرشان برگردند، 
اما به کجا؟ دیگر نه خانــه‌ای مانده بود نه رمقی 
برایشــان که زندگــی را از نو بســازند. آنها که 
نتوانستند ماندند و شدند ســاکن همین شهر و 
کار ترخیص مابقی تا سال ۱۳۷۲ انجام شد. بنیاد 
مهاجران به هر خانواده مبلغ ۷۰ میلیون تومان 
پرداخت کرد و بالاخره آخرین خانواده‌ها هتل را 
ترک کردند. از این سال و با رفتن مهاجران هتل 
بی‌صاحب و در نبود مهاجران و دست دست کردن 
ســازمان‌های مرتبط و غیرمرتبط به ساختمانی 
متروکه‌ و امن برای بروز آســیب‌های اجتماعی 
تبدیل شد. بالاخره در آخرین رایزنی‌ها، شرکت 
مخابرات ایران صاحب هتل شــد تا ســاختمان 
متروکه را تخریبك ند و مجتمعی بزرگ بسازد. 
اما با مدیریت آن شرکت نیز هیچ‌یک از برنامه‌ها 
به سرانجام نرسید و از آن هتل عظیم که روزهای 
تلخ و شیرین بسیاری را از ســر گذرانده اکنون 
جز تلی خاک و زمینی مســطح چیــزی باقی 

نمانده است.

میزبانی از جنگ‌زدگان در هتل ۵ستاره
مروری بر خاطرات اسکان بازماندگان جنگ تحمیلی در هتل اینترنشنال

گفت‌وگو با یکی از شاهدان بمباران کن در نیمه مهر سال ۵۹

هدف بمباران، انبار نفت بود!
انبار نفت غرب تهران از 

سمیرا باباجانپورگـپ
روزنامه‌نگار

نقاط استراتژیک پایتخت 
و هدف برجسته‌ای برای 
حملات هوایی عراق در روزهای آغاز جنگ بود. به قصد تخریب 
همین مرکز هم بود که هواپیماهای عراق هنوز 2 هفته از جنگ 
نگذشته به این هدف حمله کردند اما در اشتباهی محاسباتی، 
بمب‌ها به سنگ خورد؛ ۴۲ سال پیش، در چنین روزهایی این اتفاق 
رخ داد. غرب تهران به غروب نزدیک می‌شد. آفتاب نیمروز پشت 
کوه‌های البرز جاخوش کرده و کم‌کم پایین می‌آمد. خنکای باد 
نوید پاییز سردی را می‌داد و گندمزارهای حوالی رودخانه کن را 
نوازش می‌کرد و برگ درختان توتستان را می‌رقصاند. روستا در 
سکوت روزمره خود فرورفته بود که صدایی مهیب چرت بعد از 
چاشت مشتری‌های قهوه‌خانه حاجی‌آقا را پراند. صدا از سمت 
رودخانه بود. جوان‌ها به ســمت جاده کن می‌دویدند. دودی از 
دوردست نمایان بود. روایت روزهای نخست جنگ و بمب‌هایی که 
ســکوت ماه اول پاییز را شکســت هنوز در تاریخ شــفاهی 
قدیمی‌های محله کن تازه است. علیرضا بزرگی، معتمد محله کن 

که آن زمان 20سال سن داشته، خود ناظر ماجرا بوده است.
 

فاصله روســتای کن تا محل اصابت بمب زیاد نبود. 
واکنش اهالی بعد از صدای بمب چه بود؟

هیچ‌وقت چنین صدایی را نشــنیده بودیم. تصور کنید در زمانی‌ که 
همه‌چیز آرام است صدایی رعب‌آور شنیده شود. همه دستپاچه شده 
بودند. رد صدا را که گرفتیم سمت توتستان‌ها و خارج از روستا بود. 
کمی جلوتر، سمت جاده که رفتیم دود را در آســمان دیدیم. یادم 

می‌آید یکی فریاد می‌زد:»جایی منفجر شده.« 
فکر می‌کردید بمباران ‌شده باشد؟

فکر نمی‌کردیم هواپیماهای عراقی به کن حمله کرده باشند.
واکنش اهالی بعد از اینکه فهمیدند بمباران ‌شــده 

است چه بود؟
پیرمردها می‌گفتند بلا از محله کن دور اســت. این حرف را بارها از 
بزرگ‌ترها شــنیده بودم که می‌گفتند ملاعلی کنی، از روحانیون و 
واقفان بزرگ محله کن، برای این محله دعا کرده و همین باعث شده تا 

بلا و حادثه از کن دور باشد. این ماجرا که بمب‌ها تا چندمتری روستا 
افتاده بود و به محل زندگی اهالی اصابت نکرده بود هم برایشان دلیل 

محکمی بود.
خودتان محل حادثه را دیدید؟

بله، یادم می‌آید بعد از شنیدن صدای بمب به‌سمت صدا دویدیم. محله 
اصابت بمب جایی نزدیک استادیوم آزادی و دهکده المپیک امروز بود. 
آن روزها آن اطراف بیابان بود و در بخش‌هایی هم گندم کشت کرده 

بودند. کم‌کم خانه‌هایی هم آن اطراف ساخته‌ شده بود.
جایی هم تخریب شد؟

یک ‌خانه چندطبقه در حال ساخت مورد اصابت قرار گرفته بود. خودم 
با چشم‌ام دیدم که چطور تیرآهن با آن ضخامت کج شده بود. آن موقع 
گفتند یکی از کارگرهایی که آنجا زندگی می‌کرد شهید شده، ولی من 

چیزی ندیدم. گویا۲ بمب به کوه‌ها خورده بود.
بمباران این محدوده دلیلی داشت یا اشتباه خلبان بود؟

یقیناً هدف انبار نفت بوده است که امروزه در محدوده محله شهران قرار 
دارد. این محدوده استراتژیک است. حتماً می‌خواستند آنجا را بزنند.

اگر انبار نفت مورد حمله قرار می‌گرفت، ابعاد حادثه 
گسترده‌تر می‌شد؟

یقیناً اینطور است. فاجعه پیش می‌آمد. البته خوشبختانه جانمایی 
این انبار نفت کاملًا حساب‌شده اســت و در بین کوه‌ها قرار گرفته و 

به‌سادگی در دسترس نیست.
بعد از این ماجرا اهالی احساس ناامنی نکردند؟

احساس ناامنی برای همه جای تهران بود. وقتی صدام شروع به بمباران 
شهرها کرد با هر صدای آژیر و شنیدن صدای انفجار صدای‌الله‌اکبر 
اهالی بلند می‌شــد. چون مطمئن بودیم کــه هموطنی بی‌خانمان 
شده یا عزیزی را از دست ‌داده. بعدها که ماجرای بمباران موشکی و 
شیمیایی سردشت پیش آمد، هر موقع بمباران می‌شد می‌ترسیدیم 

شیمیایی باشد.

‌مستندی تاریخی که دربردارنده 
خاطرات فرماندهان جنگ است 

ناگفته‌هایی از یک عملیات برون مرزی 
نبرد در سرما و یخبندان کردستان عراق، ده‌ها روز پیاده‌روی 
با تجهیزات جنگی، کمبود آذوقه و عبور از مســیر‌های 
صعب‌العبور، انهدام تأسیسات چندین شهر عراق ازجمله 
دیانا و درالوک از مهم‌ترین خاطرات جعفر جهروتی‌زاده در 
عملیات‌های برون‌مرزی در خاک عراق است. جهروتی‌زاده 
خاطرات بسیاری از آن روزها دارد و کتاب »نبرد درالوک« را 
می‌توان مستندی تاریخی و ارزشمند دانست که دربردارنده 
خاطراتی از فرماندهان جنگ همچون شهید حاج ابراهیم 
همت، شهید مهدی باکری، حاج احمد متوسلیان و شهید 
کاظم نجفی رستگار است. »نبرد درالوک« كه به قلم محمود 
جوانبخت و از سوی انتشارات سوره مهر چاپ شده، روایتی 
داستانی از نبرد در غرب، جنوب کشــور و عملیات‌های 

فتح‌المبین و بیت‌المقدس است.

جعفرجهروتی زاده، ‌18ســال داشــت که همراه عــده‌ای از 
دوســتانش، داوطلبانه برای مبارزه با گروهک‌های ضدانقلاب 
راهی غرب کشور شــد و بعد در سال‌های دفاع‌مقدس به‌عنوان 
نیروی تخریب و فرماندهی گردان تخریب لشــکر ۲۷ محمد 
رسول‌الله)ص( فعالیت داشت. سال 1363از لشکر 27جدا شد 
و به فرماندهی یگان ویژه شهادت‌، مأمور تشکیل و سازماندهی 
این سازمان پارتیزانی ‌شــد؛ یگانی که انجام عملیات در داخل 
خاک عراق و پشت جبهه دشــمن ازجمله وظایف و مأموریت 
آن بود. جهروتی زاده،  فرماندهی عملیاتی را برعهده داشــت 
که بســیار مهم و خطرناک بود. نبردهــای پارتیزانی در دوران 
دفاع‌مقدس که بیشتر در کوهستان‌ها و شهرهای مرزی عراق 
در شــمال رخ می‌داد، کمتر در خاطرات رزمندگان آن دوران 
دیده می‌شود. خاطرات جهروتی‌زاده در کتاب »نبرد درالوک« 
را می‌توان مستندی تاریخی از آن روزها دانست که به چگونگی 
انهدام تأسیســات چندین شــهر عراق ازجمله دیانا و درالوک 

پرداخته‌ است.

مدافعان انقلاب مردمی
بخشــی از خاطرات جهروتی‌زاده در کتاب »نبرد درالوک« به 
سال 1357و پیروزی انقلاب اسلامی مربوط است: »چند روزی 
از پیروزی انقلاب اســامی نمی‌گذشت و من نیز مثل بسیاری 
از جوانان در پوســت خود نمی‌گنجیدم. رؤیاهای ما به واقعیت 
پیوسته بود و بساط حکومت ستمگر برچیده شده بود. شب و روز 
نداشتیم و هر جا که فکر می‌کردیم انقلاب به ما نیاز دارد، حاضر 
می‌شدیم و همچنان که طعم خوش پیروزی را زیر زبانمان مزه‌مزه 
می‌کردیم، برای محکم کردن پایه‌های حکومت تازه تأســیس 
ایران اســامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره( از جان نیز 

دریغ نداشتیم.«
مدت کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حوادثی رقم خورد 
که موجب شــد جهروتی‌زاده به کردستان سفر کند: »یکماه از 
پیروزی انقلاب نگذشته بود که خبر رسید عده‌ای در کردستان 
قصد برپاکردن آشوب دارند. بدون هیچ درنگی من نیز به گروهی 
از جوانان انقلابی پیوســتم که برای آرام کــردن اوضاع، عازم 
کردستان بودند. با اینکه هیچ شــناختی از کردستان نداشتم، 
اما تلاش کردم خیلی زود با فضا و جریان‌های سیاسی ـ نظامی 
فعال در منطقه آشنا شوم. در واقع ما افراد نظامی نبودیم که برای 
جنگ و سرکوب آشوبگران به منطقه رفته باشیم، ما مدافعان 

انقلاب مردمی سرزمین‌مان بودیم.«

نبرد سخت
نبودن انسجام میان نیروهای ارتش و نداشتن تجربه و امکانات 
نظامی در سپاه پاسداران تازه تاسیس، موجب شد که شهر پاوه 
به تسخیر دشــمن درآید: »در مرداد سال 1358درگیری‌های 
مسلحانه شکل گرفت. روزبه‌روز درگیری‌ها شدت یافت و شهر 
تقریبا در دست ضد‌انقلاب افتاد و بعضی از مراکز مهم به محاصره 
آنها درآمد. ازجمله صدا و سیما، باشگاه افسران و پادگان کاملا در 
محاصره ضدانقلاب بود. در این زمان نیروهای مسلح جمهوری 
اسلامی سازماندهی خوبی نداشــتند. چرا که ارتش جمهوری 
اسلامی به‌خاطر وجود افراد خائن تقریبا سازمانش از هم پاشیده 
شده بود. سپاه پاســداران هم نیرویی بود که تازه تشکیل شده 
بود و تجربه، امکانات، اسلحه و مهمات کافی برای جنگیدن در 
اختیار نداشت. ضد‌انقلاب از این فرصت کمال استفاده را کرد و 
کاملا شهر سنندج را در اختیار خود گرفت و با بیش از 12هزار 
نفر شهر پاوه را کاملاً به محاصره خود درآورد. از آن جایی که کلیه 
جاده‌های منتهی به شهر پاوه توســط دشمن بسته شده بود و 
تردد از طریق آن امکان‌پذیر نبود، در نیمه مرداد ماه 1358بنده 
و 2نفر دیگر با یک فروند هلی‌کوپتر 214به پاوه رفتیم. نیروهای 
ما در پاوه که شامل نیروهای پاسدار اعزامی و بومی بودند حدودا 
170نفر می‌شدند که ما هم به جمع آنها پیوستیم. ضد‌انقلاب به 
امکانات زیادی که با خود آورده بود خیلی امید داشت علاوه بر 
آن، از طریق کشورهای مختلف خصوصا عراق کمک تسلیحاتی 
و مالی می‌شد و می‌خواست شــهر پاوه را کاملًا به تصرف خود 
درآورد. در همین دوران بود که دکتر چمــران به همراه 2نفر 
از پاســداران با یک فروند هلی‌کوپتر قصد فرود آمدن در محل 
هلال‌احمر پاوه را داشتند که هلی‌کوپتر مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت، خوشبختانه به آن آسیب جدی وارد نشد و خلبان شجاع 

آن توانست پایین بیاید و چمران و همراهانش را پیاده کند... .«

یگان شهادت
سردار جهروتی زاده، با شروع جنگ تحمیلی در عملیات‌های 
مختلف شرکت می‌کند. او ســال 1363پس از شهادت شهید 
همت، از لشکر 27محمد رسول‌الله)ص( جدا می‌شود و بعد از آن 
با حضور در قرارگاه رمضان در عملیات‌های برون مرزی فعالیت 
خود را ادامه می‌دهد. ظفر، نام عملیات برون‌مرزی است که در 
خاک عراق انجام می‌شد و جهروتی‌زاده که فرماندهی یگان ویژه 
شهادت‌ را برعهده داشته در خاطراتش گفته است: »شب عملیات 
ظفر ۵ توانستیم به‌سختی یک‌غار را نزدیک شهر درالوک پیدا 
کنیم. بچه‌ها به‌زور داخل این ‌غار یک‌آتش کوچک روشن کردند. 
سرمای هوا وحشــتناک بود؛ طوری که اصلًا نمی‌شد انگشت 
یخ‌زده را روی ماشه اسلحه فشار داد. همه انگشت‌ها و بدن‌ها یخ 
زده بود. با شرایط خیلی سختی مواجه بودیم. از ایران امکاناتی 
مثل بادگیر و لباس گرم با خودمان برده بودیم، اما حریف سرمای 
هوا نمی‌شدند. بچه‌ها در غار ماندند و نیروهای اطلاعات عملیات 
رفتند برای شناسایی. بنا شد ما )نیروهای یگان شهادت( زدن 
دوتا از ۳۶ پایگاه دور شهر را به‌عهده بگیریم. باقی پایگاه‌ها را هم 

به نیروهای معارض عراقی بسپاریم... .«

زندگینامه شهدای البرز 
نمایشنامه رادیویی می‌شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان 
البرز از تولید یک مجموعه نمایشنامه‌خوانی رادیویی 
با محوریت زندگی شــهدای البرز خبر داد. ســردار 
سرتیپ دوم پاسدار ابوالفضل اسلامی با اعلام این خبر 
و با تأکید بر اهمیت حفظ یاد و خاطره شــهدا اظهار 
داشت:»در زمانی که دشمن یا هجمه‌های فرهنگی 
قصد فریب نســل جوان را دارد انتقــال ارزش‌های 
شهدا به نســل جوان یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های 
فرهنگی کشور است.معرفی شــهدای استان البرز و 
انتقال ارزش‌های آنها مهم‌ترین هدف ما در تولید این 
مجموعه رادیویی است که با موضوع دفاع‌مقدس در 
فاز نخست تا پایان سال در 12قسمت تولید و پخش 
خواهد شد. این مجموعه با همت اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان البرز و با رایزنی با 
ارگان‌های ذی‌ربط در حال تولید است که امیدواریم با 
اهتمام عوامل سازنده این برنامه از اواسط آبان از رادیو 

البرز پخش شود.«

شهید گمنام در محوطه 
ثبت‌احوال کشور آرام گرفت

یکی از شــهدای گمنام دوران دفاع‌مقدس با حضور 
مسئولان کشوری در میدان حسن‌آباد تشییع و در 
محوطه ثبت‌احوال کشــور به خاک سپرده شد. این 
شهید 19ساله بوده و در عملیات کربلای4به شهادت 

رسیده بود.

معاون فرهنگی سپاه:
کتب صوتی، مجاهدت‌ها را بهتر به 
مخاطب بین‌المللی بازگو می‌کنند

مراســم رونمایی و بازخوانی از ۲۲ عنــوان کتاب صوتی و 
رادیویی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، رئیس 
بنیاد فرهنگی روایت فتح، مدیرعامل انتشارات روایت فتح 
و جمعی از هنرمندان و نویســندگان برگزار شــد. در این 
مراســم مجید بذرافکن، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه 
با اشاره به هویت و ســابقه روایت فتح در تولیدات هنری و 
فرهنگی گفت: »روایت فتح با عقبه و هویت خودش نیازی به 
بیان‌های بنده و امثال بنده ندارد، مسئله روایت یک نسبتی 
با بیان و بیانگری دارد. ما در حوزه متن و روایت توانســتیم 
یک روزنه‌ای را بازکنیم مثل روایت فتح، فتوحاتی را به‌دست 
بیاوریم ولی در حــوزه بیان و روایتگــری همچنان منتظر 
اتفاق‌های خوب هستیم و امیدواریم این آثار تولیدی بتواند 
ما را در این حوزه به جایگاه‌های برتر برســاند. مقوله روایت 
با بیان و گویش مقوله‌ای جدید و نــو را برای ما باز می‌کند 
و می‌توانیم قله‌های بهتری را فتح کنیم.« معاون فرهنگی 
سپاه با اشاره به اقتضائات امروزی جامعه و گسترش این نوع 
از تولیدات در خارج از مرزها نیز اظهار کرد: حتماً اقتضائات 
زندگی ماشــینی مردم را برای شــنیدن کتاب‌ها ترغیب 
خواهد کرد؛ و این نوع تولیدات به مــا کمک خواهد کرد تا 
مرزگستری در مخاطب داشته باشیم. با قلم یک محدوده با 
تصویر یک محدوده و باگویش هم یک محدوده از مخاطب 
ایجاد خواهد شــد اما دراین‌بین بعُد و جنبه مرزگســتری 
بین‌المللی اســت که حتماً باید بدان فکر کرد زیرا مخاطب 
بین‌المللی در این زمینه وجود دارد تا بتوانیم با استفاده از 
این ظرفیت مجاهدت‌های رزمندگان در دوران دفاع‌مقدس، 
اهتمام و تلاش در زمان شیوع کرونا، مدافعان حرم و حتی 

زنان و مادران شهدا را نشان دهیم.

مرزهای مقاومت؛ روایت جنگ‌های 
اسرائیل با کشورهای عربی

مجموعــه مســتند ۶ قســمتی »مرزهــای مقاومت« به 
کارگردانی وحید فرجی تولید جدید شبکه مستند سیما با 
محوریت تشيكل رژیم صهیونیستی است که از شبکه‌های 
مختلف سیما پخش می‌شود. فرجی کارگردان این مستند 
درباره ســوژه این مجموعه گفت: »مرزهــای مقاومت« با 
محوریت تشــکیل رژیم صهیونیســتی در سال ۱۹۴۸ و ۶ 
جنگ بزرگ اســت که بین این رژیم غاصب با کشورهای 
عربی حاشیه فلسطین نظیر مصر، لبنان، سوریه و اردن رخ 
داده است. در هر قسمت از این مجموعه یکی از این جنگ‌ها 
به شیوه‌ای دقیق روایت شده و اتفاقات قبل، حین و بعد از 

آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.« 
این مستندساز درباره شــیوه روایت خود می‌گوید: »بخش 
قابل توجهی از تصاویر این مجموعه مستند آرشیوی است 
و در کنار آن کارهــای گرافیکی نیز داریم. خوشــبختانه 
توانســتیم تصاویر آرشــیوی خوبی را بــا محوریت رژیم 
صهیونیســتی و جنگ‌های آن با اعــراب منطقه گردآوری 
کنیم و بســیاری از تصاویری که در این اثر دیده می‌شود، 
جدید اســت.« فرجی درباره تحقیق و پژوهش »مرزهای 
مقاومت« هم می‌افزاید:»ساخت چنین مستندی نیازمند 
تحقیق و پژوهش گســترده‌ای اســت. به‌ویژه آنکه پس از 
اســتخراج اطلاعات از منابع مختلف، بایــد آنها را کنار هم 
قرار داد و راستی‌آزمایی کرد. بخش عمده‌ای از پژوهش‌ها، 
تحقیق کتابخانه‌ای و ترجمه اطلاعات و اسناد از زبان‌های 

مختلف بود.
نویســنده و کارگردان این مجموعه وحید فرجی است و از 
دیگر عوامل آن می‌توان به تدوینگر: روح‌الله قاسمی و علی 
علایی، ترجمه: محمدباقر اسدی و منصور کیایی، گرافیک 
و موشن: علی زارعی و گوینده متن: نوید نوروزی اشاره کرد.

‌خبر

معرفی مستند

‌خبر

زهرا راد؛ روزنامه‌نگاريـادداشت

به روايت تاريخ

یکی از منابع مستند مرکز اســناد و تحقیقات دفاع‌مقدس، ذیل عنوان حمله هواپیماهای مکث
عراقی به غرب تهران، بسیار مختصر آورده است:»در حمله هوایی ساعت 35 و 15 دقیقه روز 
۱۳ مهرماه ۵۹، 2فروند هواپیمای توپولف عراق به مناطق غرب تهران حمله کردند و پل کن و 

جاده کن را هدف قرار دادند. در این حمله ۳ کارگر به شهادت رسیدند و چند نفر نیز مجروح 
شدند اما به سایر نقاط تهران خسارتی وارد نشد. یکی از هواپیماهای متجاوز از قسمت بال 

هدف اصابت قرار گرفت و برای چند دقیقه دودی در آسمان دیده شد.«
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